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ها معمولاً گونه متن نيا شود. خواندنیخوانده م یداستان ۀويدرس، به ش نيشعر ا

باشد ای گونه به ديآن با ۀلحن خوانند نيبنابرا .همراه است يیو کشش آوا نرم آهنگبا 

در  انتظار همراه با یو شوق زانديبرانگ آن ۀادام دنيرا به شن شنونده و رغبت ليکه م

 آورد. ديذهن و روح پد

 

  برد به پشتمی خار ه پشته/  درشتبا دلق  یري خارکش پ -١

  جامۀ  نوعی :دلق / (ترکيب وصفی وارون) خارکش یر يپ: یريخارکش پ :قلمرو زبانی 

(هم آوا: خوار:  :  خار/    دسته:  پشته  /  زبر و زمخت:  درشت  /.پوشندمی  فقيران  كه  پشمين

  «ش»/ واج آرايی:  مثنویقالب:  : قلمرو ادبی /فرومايه)

  .بردمیبه پشت  ی راخار دسته ،زمختی داشت پوشتنکه  یخارکش ريپ  بازگردانی:

  کاشتیم یقدم دانه شکر هر/  داشتیبرم یگان قدمنل لنگ -٢

  «ش» واج آرايی:  /: جناسواره کاشتیم ،داشتیمبر / اضافه تشبيهی: دانه شکر : قلمرو ادبی/  قيد: لنگ لنگان : قلمرو زبانی

  .کردگزاری میاز خداوند سپاس گامشهر  رفت و درراه میلنگ لنگان  بازگردانی:

  نژند  یهانوازنده دل یو/  چرخ بلند نيفرازنده ا یکا -٣

  آسمان: استعاره از چرخ :قلمرو ادبی / غمگين: نژند / نوازش کننده، نوازشگر: نوازنده/  افرازنده، بلندکننده :فرازنده/  که ای: کای :قلمرو زبانی

  » ن«واج آرايی:  / / مجاز از مردم: دل: جناسواره / نوازنده ،فرازنده /

  .کنیمردم غمگين را نوازش می  رافراختی و ای کسی کهباين آسمان را  ای خداوندی که بازگردانی:

  با من یکه نکرد یزيعز چه/  نظر تا دامن بياز ج کنم -٤
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واج آرايی:   /  سر تا پا، کنايه از همه وجود  از جيب تا دامن:  /  من،  دامن:  قافيه  :قلمرو ادبی  /  لطف:  عزيزی/    نگاه  :نظر/    قهي:  جيب  :قلمرو زبانی 

  » ن«

  .ایهکرد لطفمن  به چقدر بينممی کنممی نگاه سر تا پايم را که بازگردانی:

  ی ت به سرم بنهادعزّ  تاجی /  دولت به رخم بگشاد در -٥

؛ بن نهاد(بن ماضی:    قرار دادن:  نهادن   /  )گشا؛ بن مضارع:  گشود(بن ماضی:    باز کردی:  بگشادی/   چهره  :رخ/    خوشبختی:  دولت  : قلمرو زبانی

اضافه :  تعزّ   تاج  /اجازه ورود دادن    کنايه:  گشودن  روی کسیدر به    /اضافه استعاری:  دولت  در  :قلمرو ادبی  /  گرامی بودن: زّتع  /  )نهمضارع:  

  مراعات نظير  رخ، سر:جناس ناهمسان /  در، سر:/  کردن  کنايه از فرمانروانهادن: به سر  تاج/  تشبيهی

  . کردی ميفرمانروا  در کشور عزّت من را خوشبخت کردی و بازگردانی:

  فتن سُ  تيشکر عطا گوهر/   گفتن تيثنا ستيمن ن حد -٦

قلمرو    /)نبسُ ؛ بن مضارع:  فتسُ (بن ماضی:    سوراخ کردن:  فتنسُ   /   بخشش، دهش :  عطا  /  جواهر :  گوهر/    ستايش  :ثنا/    اندازه:  حد  : قلمرو زبانی 

  » ن«واج آرايی:  / کنايه از کار دشواری انجام دادن  گوهر سفتن:/  اضافه تشبيهیگوهر شکر:  : ادبی

  .آيمدشوار است و من از عهده آن برنمی یتو کار هاینعمت شکر . من توان ستايش تو را ندارم بازگردانی:

  راند ز دور یپندار هم رخش/  مغرور یبه جوان ینوجوان -٧

  )ران؛ بن مضارع:  راند(بن ماضی:    سوق دادن :  راندن  /   خيال:  پندار/   آميختگی رنگ سرخ و سفيد اسبی با    :رخش/   خودبين:  مغرور  : قلمرو زبانی 

  » ر «واج آرايی: /  : مغرور، دورقافيه: اضافه تشبيهی / رخش پندار :قلمرو ادبی  /

  شد. يشاز دور پيدابا تصورات نادرستش  باليدمی اشیجوانبه که  ینوجوان بازگردانی:

  خرف گشته خموش ريپ یکا گفت/  به گوش شيآن شکرگزار آمد -٨

: خموش/    )گرد؛ بن مضارع:  گشت(بن ماضی:    شده:  گشته  /  پير کودن:  خرف/    که ای  :کای/    گزاریسپاس:  یشکرگزار/    : رسيدآمد  : قلمرو زبانی

  » گ«،  «ش»واج آرايی:  :قلمرو ادبی  / ساکت
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  .شوساکت  کودنپير  ایگفت   برای همين ؛رسيد شبه گوش پير شکرگزاری بازگردانی:

  کدام تيز يعز ستيچ دولتت/  گام  سان نيز یبر پشت زن  خار -٩

/ پرسش   »ت«واج آرايی:    :قلمرو ادبی  /  خوشبختی:  دولت  /  قدم برداشتن :  گام زدن/    گونه  :سان  /  )فرومايه:  خوار(هم آوا:  :  خار  : قلمرو زبانی

  انکاری

  چطور خوشبختی و ارجمنديت در چيست؟ ، رویتو که خار برپشت راه می بازگردانی:

  ی اباخته یدر خارکش عمری / انشناخته یاز خوار تعزّ  -١٠

  /   )شناس؛ بن مضارع:  شناخت(بن ماضی:    تمييز دادن:  از  شناختن/      )خاری(هم آوا:  فرومايگی    :یخوار/    ارجمندی، بزرگی:  تعزّ   : زبانیقلمرو  

 »خ«واج آرايی:  : قلمرو ادبی  /  )باز؛ بن مضارع: باخت(بن ماضی: از دست دادن : باختن

  ای.و عمرت را در خارکشی از دست داده  دانیبزرگی و پستی را نمی  تفاوتتو   بازگردانی:

  نه  نيبر در تو بال مين که /  به نيت زگفتا که چه عزّ  ريپ -١١

بر،   : ادبی قلمرو  /    )نه ؛ بن مضارع:  نهاد(بن ماضی:    گذاشتن: نهادن  /  بستر، بالش، بالشت:  بالين  /  نيستم: نيم/  بهتر :به/    از اين:  زين : قلمرو زبانی 

  نياز نزد کسی بردن : کنايه ازادنبالين نه بر در کسیجناس /  به، نه:جناس /  در:

  .پير گفت که چه بزرگی از اين بهتر که من نيازمند و محتاج افرادی مانند تو نيستم بازگردانی:

  که خورم و آشامم یو آب نان/  شامم ايفلان چاشت بده   یکا -١٢

  شام، آشام: /    »م«واج آرايی:    /: مجاز از غذا  نان/    تضاد:  شام  ،چاشت  : قلمرو ادبی  /  ناشتايی:  چاشت/    يارو  :فلان/    ایکه  :  کای  :قلمرو زبانی 

  جناس ناهمسان افزايشی

  که بخورم و بياشامم.  نوشيدنیغذا و  يا به من صبحانه يا شام بده که ای يارو بازگردانی:

  چون تو گرفتار نساخت  یخس به/  که مرا خوار نساخت ميگو شکر -١٣



 www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir     ٢١٤٠) ٨آموزه  ٨(فارسی       سعيد جعفری

 

٥٦ 

:  خوار، گرفتار: رديف /  نساخت  : قلمرو ادبی  /  فرومايه:  خس  /  )ساز؛ بن مضارع:  ساخت(بن ماضی:    کردن  ساختن:/    پست:  خوار  :قلمرو زبانی 

  قافيه 

  ون تو نيازمند نکرد.چای همکه من را کوچک نکرد و به مرد فرومايه گزارمخداوند را سپاس می بازگردانی:

  امآزادگیو  یآزاد عزّ  /ام افتادگیهمه  نيبا ا داد -١٤

  جناسواره : آزادی و آزادگی/  : کنايه از فروتنیافتادگی : قلمرو ادبی/  عزّت: عزّ  : قلمرو زبانی

  و بزرگی آزادی و آزادگی را به من ارزانی داشت. با اين همه من را فروتن کرد بازگردانی:

  جامی

  
دست نياز به کش آن است که وابسته و سربار ديگران نباشيم. رآزادگی و سربلندی از ديد خا - از نظر پير خارکش، عزّت و آزادگی چيست؟ -١

  .باشيم فروتن هميشه مان را بگذرانيم و ؛ با کوشش و کار خودمان زندگیسوی کسی دراز نکنيم

ولی در برابر آن،    ؛خرسند و افتاده  ،کوشپير مردی است کوشا، فروتن، سخت  -  .با توجّه به شعر، شخصيت پير و جوان را با هم مقايسه کنيد  -٢

 .طلبپرادعا و افزون ادب، جوان فردی است خودخواه، بی 

  توان به سربلندی و آزادگی دست يافت. با کار و کوشش، آموختن و فروتنی می - توان به عزّت و آزادگی رسيد؟میچگونه  -٣

  

های هر  شويم که قافيه آزادگی توجّه کنيد. با اندکی دقّت متوجّه میهای شعر درس شويم. به قافيهمی ی شعر فارسی آشنا هااکنون با يکی از قالب

  .بيت با بيت ديگر متفاوت است؛ شکل قافيه در اين نوع شعر بدين صورت است

 ....................... ◙   ...................... ◙  

.......................  ●  ......................  ●  
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.......................  ♦  ......................  ♦  

.......................  ◄  ......................  ◄  

گويند، چون در هر بيت، هر دو مصراع، هم قافيه هستند. مثنوی، معمولاً بلند و طولانی است و  می«دوتايی» يا «مثنوی» به اين قالب شعری  

   .گيرندمیها از آن بهره بيشتر برای بيان داستان

  را نام برد.  ی»و مجنون نظام ی ليل«و  ی»مولو  یمثنو« ،»بوستان سعدی «، «شاهنامۀ فردوسی»توان ی فارسی میهااز مهم ترين مثنوی

  

چگونه خود را به  شود که  در هر دو درس به ما آموخته می   -  توان يافت؟میچه پيوندی ميان محتوای درس آداب نيکان، با شعر اين درس،    -١

درباره آيين سربلندی و آزادگی    ،سخن گفتن و خوابيدن است و شعر اين درس  ،درس آداب نيکان درباره آداب خوردن  خلق و خوی زيبا آراسته کنيم.

 است.

 .در اين باره گفت وگو کنيد

در   را  برای رسيدن به سربلندی و آزادگی بايد کشورمان  –  کشور عزيزمان، ايران، گفت وگو کنيد.«عزّت و آزادگی»    های حفظدربارۀ راه  -٢

توان به سربلندی رسيد  و تکاپو می  کوشیسختبا  پيشرفت در گرو کار و کوشش است و  که    يمبايد ياد بگير  ما.  ياری برسانيمراه پيشرفت و دانش  

  . ارمغانی جز نابودی نداردپروری تنو 

 

:  پشته  زبر و زمخت / :  درشت  /.پوشندنوعی جامۀ پشمين كه فقيران می  :دلق  -  .کنيد و معنی آنها را بنويسيدهای تازۀ شعر را انتخاب  واژه  -١

  جواهر : گوهر ستايش /  :ثنا / خوشبختی: دولت / يقه: جيب / غمگين: نژند نوازش کننده، نوازشگر /: نوازندهافرازنده، بلندکننده /  :فرازنده/  دسته

 / فرومايه : خس /ناشتايی : چاشت /خوشبختی : دولت /

 .تفاوت معنايی واژۀ مشخّص شده را در گذشته و امروز بنويسيد -٢
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   »؟ت چيست؟ عزيزيت کدامدولت /خار بر پشت، زنی زين سان گام «

 ولی امروز به معنای حکومت است. ؛«دولت» در گذشته به معنای خوشبختی بوده است

  را مشخص کنيد.  هادر سه بيت پايانی شعر، «قافيه» -٣

 کای فلان چاشت بده يا شامم / نان و آبی که خورم و آشامم -١٢

  آشامم ، شامم : قافيه

  شکر گويم که مرا خوار نساخت / به خسی چون تو گرفتار نساخت  -١٣

 خوار، گرفتار  : قافيه

  مام / عزّ آزادی و آزادگیایهمه افتادگداد با اين  -١٤

 امآزادگی، امافتادگی : قافيه

دست خود را به سوی کسی  ؛کوش است و فروتندليل آزادگی مرد اين است که او سخت – .با توجّه به درس، دليل آزادگی پيرمرد را بنويسيد -٤

  .بيش از جهان مادی برايش ارزشمند است معنويتکند و دراز نمی

هنگام نوشتن خورشت».    خورش، «  خرفت» يا  خرف،«روند؛ نظيرمیبه دو شکل به کار    هابرخی واژه

  ها توجه کافی داشته باشيم. املا، لازم است به نحوۀ تلفظ گويندۀ اين گونه واژه

، های آبلرزان گودالی آب شده بود. عکسِ آسمان بر سطح هاچکيد و دشت پر از گودالها آب میامّا هنوز از ساقۀ علف  ؛باران بند آمده بود

خودشان را برای    هاآيينه آمدند، در مقابل آن  میکه هر لحظه به شکلی در  ابرهايیصدها آيينۀ شکسته را کنار هم چيده بودند.    انگارتماشايی بود.  

اندازها را با ها و خمپارهانداخت. دهانۀ توپهای آهنی را برق میو کلاه هاو سلاح  کشيدسرک می ها. خورشيد از پشت کوهکردندمیآماده سال نو 

های مسی برّاق همه جا پراکنده بودند. و پوکه  مهمّاتهای خالی  های نايلونی پوشانده بودند تا آب به داخلشان نرود. در پشت خاکريز، جعبهکيسه
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شان با صدای شِلپ شِلپ آب آلود مشغول خالی کردن آنها بودند. صدای خندهخيس و گِلهای  با لباسای  چندتا از سنگرها را آب گرفته بود و عدّه

   !»آب را گل نکنيم« :گفتمی دستی صدايی بغلبود. از سنگر  آميخته

:  آيينه   : قلمرو ادبی/    )آميز؛ بن مضارع:  آميخت(بن ماضی:    آغشته   :آميخته  /  افزارهاجنگو    ساز و برگ:  مهمّات  /  گويی:  انگار  :قلمرو زبانی 

تضمين از شعر    آب را گل نکنيم!»:«جانبخشی /  :  کشيدسرک می   ...خورشيد  ؛  کردندی آماده م  ....   ابرهايی/    هاروی گودالآب  استعاره از سطح  

  سهراب سپهری 

  »ات را بگيرتو ماهی« :دادمیديگری جواب 

های هفت سينِ عيد پهن بود؛  که در جبهۀ جنگ بودند. بيشتر چادرها را روی سنگرها زده بودند و سفره  انگار نه انگارها از ته دل بود.  خنده

  .و حتیّ سنگ پر کرده بود )نوعی مسلسل(هايی که در آنها، جای سماق و سمنو را سرنيزه و سيمينوف سفره

خواندند و بعضی تند تند به قرآن میای داد. عدّه می مشت و مالو چادرهای باران خورده را  رسيدمیاز راه کوچکی لنگ لنگان  گِردبادگاهی 

» وبقَلالقلُب يا  م  يا«   کردند و راديوهای جيبی را به گوششان چسبانده بودند. ناگهان، صدای شليک چند تيرهوايی بلند شد و زمزمۀساعتشان نگاه می

  در سنگرها پيچيد. عيد آمده بود. به همين سادگی…!

 »:القَلوب  ايمقلُب   اي«جانبخشی /    :ديرسیاز راه م...  گِردباد    :قلمرو ادبی /    ماساژ  :مشت و مال  /  وجود نداشت  يیگو :  انگار نه انگار  : زبانیقلمرو  

  تضمين 

مبارک شد، نوبت به  وقتی عيدِ همه    .يشان بلند بودهابوسه کشيدند و صدای  میهمديگر را در آغوش  ای  کردی، عدّه میبه هر طرف که نگاه  

به غلاف خود برگشتند. سيمينوف به  هابه سرعت خورده شدند. سرنيزه هاهفت سين، يکی يکی غيبشان زد. سيبی سفرۀ ها«سين» . رسيد هاسفره

  سنگر تيربار رفت و طولی نکشيد که… عيد شروع نشده، تمام شد. کم کم ابرها هم پراکنده و خورشيد، آشکار شد. 

لشکر بروند و سال نو را به او تبريک بگويند. همه جا آب راه    جمع شدند تا با هم به ديدن آقا مهدی، فرمانده  هاگردان و    هاگروهان فرماندهان  

  .رفتند. روی سنگرِ فرمانده لشکر چادر بزرگی زده بودندمینصفه در گِل چسبنده فرو تا هاافتاده بود و پوتين
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کشيدند. فرماندهان به همديگر  میدور تا دور چادر را نخ   رسيدند، چند جوان بسيجی عيد را به آنها تبريک گفتند. آنها با عجلهجلوی سنگر که 

ی بسيجی و  هايکی از جوان   يشان را بالا انداختند. يکی از آنها که قدّی کوتاه و ريشی بلند داشت، رو کرد بههاشانه نگاه کردند و چند نفر از تعجّب 

  ؟»اينها چيست: «با لهجۀ ترکی پرسيد

  !»آقا مهدی خودش گفته است« :بسيجی با لبخند جواب داد

    : قلمرو ادبی / دسته ای ساخته شده از سه گروهان :گردان/  دسته نظامی نزديک به نود سرباز: گروهان : قلمرو زبانی

  ؟»برای چی آخر  « گفت لبزير ماليد، میرا روی زمين  هامرد قدکوتاه همين طور که گِل پوتين

بلندی گفت و از درِ کوتاه سنگر، داخل شد. پشت سر او، بقيّه هم يکی يکی سرها را خم و «يا الله»  و بعد بدون اينکه منتظر جواب کسی شود

نامه در وسط سنگر پهن  ای پر از  خبری نبود. در عوض، سفره   )انواع شيرينی (هفت «شين»    و«سين»    سفرۀ هفت  را شُل کردند. از  هابند پوتين

  .شده بود

مهمانان را در آغوش گرفتند و عيد را تبريک گفتند. آقا مهدی   کردند، بلند شدند ومی را باز    هاآقا مهدی و دو نفر بسيجی ديگر که تندتند نامه

  !» اندفرستاده زی دانش آموهااينها عيدی ماست، بچّه: «، گفتبر لب داشتبا لبخندی که هميشه  وقتی تعجّب آنها را ديد،

  ؟» از کجا: «همه يک صدا پرسيدند

  /  کنايه از پنهان و آهسته: لب ريز : قلمرو ادبی / خندان بود :بر لب داشت یلبخند : قلمرو زبانی

  .» من است  سرایهمه جا! همه جای ايران    یز همه جا:«اداد  کرد، جوابمیبرد و درحالی که آنها را بو    هاآقا مهدی دو دستش را در ميان نامه

  » !ببينيد چه بلايی سر دشمن آورده است« :را که با سنجاق به ديوار چادر زده بود، نشان داد و گفت هابعد يکی از نقّاشی

 مثل يک شانۀ تخم مرغيش را جمع نکرده بود، تعدادی بمب را هاچرخ حالی که هنوز با دو بال کوتاه در هواپيمايی شبيه يک هندوانۀ بزرگ

 !ی دشمن خالی کرده بود. معلوم نبود هر تانک چند لوله داردهاروی تانک
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، حسابی خونشان را ريخته بود. سمت راست نقّاشی، رنگی سرخ مدادريخته بودند و  ها، لابه لای تانکی شطرنجهاسربازان دشمن مثل مهره

زده بود و اطراف ميلۀ آن پر از گل   در دست ديگر داشت. بلندی پرچم از هواپيما بالاترای سبز رنگی در يک دست و اسلحه  بسيجی پرچم پسرکی

  .و سبزه بود

 تشبيه : های شطرنجسربازان دشمن مثل مهره؛ تخم مرغ ۀ شان کيمثل ؛ بزرگ ۀهندوان کي ه يشب يیمايهواپ  : قلمرو ادبی/  خانه : سرا : قلمرو زبانی 

  ، جانبخشی :بود ختهير مداد رنگی سرخ /

  !»جنگ يعنی اين« : يکی از فرماندهان با خنده گفت

کنيم  میبرای همين رويشان را با نايلون جلد  درست کنيم.  کنيم تا نمايشگاهی از آثار دانش آموزان  میيش را جدا  ها داريم خوب«:  آقا مهدی گفت

 .»را دور تا دور چادرها آويزان کنند هاام، نقّاشیبرادرهای تبليغات گفته تا باران خرابشان نکند. به

سنگرها، آويخته شده بودند. آن روز تا غروب، آقا مهدی اطراف   دور تا دور چادر فرماندهی و گوشه و کنار  های بچّههاچند ساعت بعد، نقّاشی

بوسيد و  میی مدارس را  های بچّههانامه  شد. اومیايستاد و به آنها خيره  میی رنگارنگ هاگاهی چندين دقيقه در مقابل آن نامه  زد ومی چادرها قدم  

به فکر ما هستند و   هم هادهند که بچّه مینشان  هاو نوشته هادهند. اين نقّاشیمی روحيهبه ما  هاآنها هم در جبهه هستند؛ چون با اين نامه: «گفتمی

  »بان ماست.ي پشتدلشان پاک است. دعای آنها  هاکنند. بچّه می برای پيروزی ما دعا 

    دلگرمی: هيّ روح : قلمرو زبانی

  زاده وسفيب يحب، یباکر  ید مهديسرگذشت شه

  

 به اختيار دانش آموز - توانستند با تمام توان خدمت کنند؟یداشتند که م یاخلاق  یها یژگيچه و  ید باکريچون شه یبه نظر شما فرماندهان  -١

  به اختيار دانش آموز - را داشته باشند؟ ید باکر يشه یاخلاق یهایژگيد که ويشناسیرا م ین دوستانتان افراديا بيآ -٢

  

  


